
Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،فرهنگ و رسانه در اي رشته ميان مطالعات
  48 -  29 صص ،1391 تابستان و بهار ،اول شمارة ،ومد سال

  زبان، كدام رسانه؟
  )هايدگرهنر و شعر نزد  و نسبت ميان زبان(

  *احمدرضا معتمدي

  چكيده
 آنكند و  انساني در مقام ظهور تلقي مي ةرا كنش انديش» زبان«ديدگاه مابعدالطبيعي 

كـه ذوق و احسـاس و تخيـل     گاه آن .پندارد مي» بياني« ةارتباطي و واسط ةرا رسان
به » عام«ارتباطي  ةآدمي درهم آميزد و در بيان زيبايي را تجلي بخشد، زبان از رسان

هنر گاه در تركيبي  .شود گذاري مي نام» هنر«تحويل يافته و » خاص«ارتباطي  ةرسان
و نقـش و رنـگ، و گـاه در     نگـاري از خـط   از بازي حرف و كلمه، گـاه در قـاب  

سنگ و آهن و چوب، و گاه در امواجي از لحن و آواز و آهنگ بازنمايي  پيكربندي
بنابراين شـعر   .شود نده ميو موسيقي خوا ،پيكرتراشي ،نقاشي ،نمايش ،شده و شعر

عمـوم و   ا صورت نوعي زبان شناخت و نسـبت هنر و هنر ر صورت نوعي بايدرا 
بـا طـرح    اما) M. Heidegger( هايدگر. خصوص مطلق را ميان آنان برقرار ساخت

سـازي و   به ويران و شعر ،هستي، حقيقت، انسان، زبان، هنر پرسش بنيادين از ذات
ها را  دالطبيعي پرداخته و ورطة باژگونگي بنيادها و نسبتمابع غرب بازخواني تاريخ

شناسـي در   تين غفلـت از حقيقـت هسـتي و فقـدان هسـتي     اندماج نخس ـ ةاز طليع
موضوعيت و مورديت نفساني و حلـول طبيعـت    چيستي و هستي تا بندي صورت

انگـاري،   وجود به موجـود در قالـب نيسـت    انساني در امر واقعي و تماميت تسليم
و  ،اي ميان هستي، حقيقت، انسـان، زبـان، هنـر    كند و به نسبت تازه برداري مي لايه

  .كند شعر دست پيدا مي
سـازي، رسـخ، فسـخ،     ، ويـران دازاينهستي، هستنده، حقيقت، انسان،  :ها كليدواژه

  .افكندن، دهش، بنيادگذاردن، آغازكردن زبان، هنر، شعر، پي
                                                                                                 

 drmotamedy@gmail.com) هنر ةفلسف(اسلامي  ةاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديش *
  26/9/1390: پذيرش، تاريخ 1/8/1390: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
عموم  چون هماست، بايد نسبتي  زبانزدطور كه نزد عام و خاص از اهالي فرهنگ و هنر  اين

 .زبان واسطه يا رسانة ارتباطي اسـت  .هنر و شعر برقرار باشد و و خصوص مطلق ميان زبان
 .گويـد  انديشد و سخن مـي  انسان مي .كنند رابطه برقرار مي ديگر يكزبان با واسطة  بهآدميان 

 .ظهـور اسـت   ةپس زبان نخستين كنش انسـاني در مرحل ـ  .هر انديشه استزبان مجلا و مظ
تعـاطي افكـار، امكانـات    زبانْ شوند و  زبان از انديشة ديگري برخوردار مي از طريقآدميان 
از نخسـتين   .رسـاند  و توسعة فرهنگ و تمدن انساني را به آشـكارگي و فعليـت مـي    ،رشد

مانـده از   جاي به هاي ـ نقاشي خط .توان به ارتباط كلامي آدميان اشاره كرد ظهورات زبان مي
ارتباطات انساني و تعاطي افكـار يـا اميـال و     ةهاي ديگري از نحو تواند نشانه عهد قديم مي

 هـاي  يـا شـيوه   گونـاگون اي ه چنان است كه در عرف، از زبان .آرزوهاي انساني تلقي شود
كلامـي يـا شـفاهي كـه از كـاربرد و تركيـب        مثلاً زبان .شود وگو صحبت مي متفاوت گفت

كتبـي كـه همـان كـاربرد و      شود و يا زبـان  آدميان پديدار مي گفتن سخن ةواژگان و از ناحي
تصويري كه از كاربرد  طور زبان همين .تركيب واژگان از ناحية نوشتاري و نه گفتاري است

موسيقايي كه از كـاربرد   شود و يا زبان آن حاصل مي گوناگونيبات خطوط و اشكال در ترك
اي وسيع و   زبان دايره ةعبارتي داير به .رسد ظهور مي بههاي گوناگون آن  بندي  آواها و تركيب

  .رسد كه شامل همة انواع ارتباطات انساني است مي نظر بهفراخ 
 ؛رسـد  ظهـور مـي   گوي آدمي به  و  خاصي از گفت ةنحو ،گون ارتباطي  ميان انواع گونه در

در ايـن نحـوة    .حال است قال باشد، مجالي از بيان  و  قيلمقالي از جنس  كه آنگويا بيش از 
شود كه  ارتباطي خاص تحويل مي ةعام به يك رسان ظهور، زبان از قالب يك رسانة ارتباطي

افقي فراتـر دوختـه    هاي روزمره، بلكه چشم به  چندان معطوف به گذران امور و نيازمندي نه
رساند تا آن كلمات كه از دهـان   خويش به منصة ظهور مي گويا آدمي خود را با ذوق .است

در و آورد  آيد، احساس خاصي در مخاطب خود برانگيزد و يا آواهايي كه برمي او بيرون مي
هـا   نقشنوازد و يا چنان  سرايد يا آهنگي موزون مي اي مي  نشاند، گويا نغمه نظم و نسقي مي
در  .تند كه نگاهي را بربايد يا چشمي را در خـود خيـره سـازد    مي ديگر يكو خطوط را در 

يابد كه اگر از كجـا   عمومي، خصوصيتي مي بر هويت يك رسانة ارتباطي علاوه ،زبان جا اين
وقتش بگذريم، به ذوق و زيبايي و احساس و خيالش، هنـر خوانـده    چهو كدام و چگونه و 

بر هويت عام ظهور ذات انساني به مقام خاص ظهور ذاتي و سـاير   ن را علاوهشود و زبا مي
  .بخشد اش ارتقا مي نفساني كيفيات
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انسـاني در ايـن    دهد، جلوات ظهوري تاريخ ناسرپيداي زبان و هنر نشان مي كه چناناما 
ظـاهر   تـي و پديـداري نـو   ئپذيرد و هر روز در شكلي و هي قاب و آن قاب محدوديت نمي

اي  گذرد كه سلسـله  شود؛ چنان است كه ديري از تاريخ شهرنشيني و مدنيت بر بشر نمي مي
گـاه در بـازي زبـاني بـا      .كند هاي مختلف بروز مي از انواع و اجناس گوناگون هنر در آرايه

شـود، گـاه در نقـش و رنـگ      كند و ادبيات و شـعر ناميـده مـي    واژگان و كلمات ظهور مي
گاه از مواد سختي چون سنگ و فلـز و چـوب    .شود شي خوانده ميكند و نقا خودنمايي مي

گيـرد و گـاه بـا سـخن و آواز و امـواج فيزيكـي صـدا         تراود و پيكرتراشي نام مي برون مي
گاه شنيداري و گاه  و اند هنرها گاه ديداري .شود مي گذاري نامكند و موسيقي  سرايي مي  پرده

با ايـن حـال    .آن ةند و گاه نگران آن و گاه خوانندمخاطبان هنر نيز گاه شنواي هنر .گفتاري
اي  رود و در آميـزه  اي فراتر مي بندي هنر از يك شاكلة رسانه زباني از صورت ةرشد و توسع

كند و  آواز و موسيقي را با شعر و ادبيات نمايشي تلفيق مي» اپرا« .شود ها پديدار مي از رسانه
گفتاري، از رقص و موسيقي و ادبيات و معماري  اكثر هنرهاي ديداري و شنيداري و» درام«

 ،ابتدايي به زباني مركب، حساس ارتباطي عام و خام ةآميزد و زبان را از آن رسان را درهم مي
  .كند و با درجاتي بالا از نفوذ و تأثيرگذاري در مخاطب تبديل مي

هنر تحويـل  و  است، ظهوري از انديشه و منطق انساني زبان و نطقْ كه آنماحصل كلام 
 ايـن هنـر   ،، و شعراست زيبايي و احساس و خيال رسانة عام ارتباطي زبان به رسانة خاص

و يـا   ،اي خاص از خيـل هنرهـاي ديـداري، شـنيداري، گفتـاري      نوشتاري يا گفتاري، گونه
هنر و شعر را  و عموم و خصوص مطلق ميان زبان بي است كه با بداهتي آشكار، نسبتتركي

  .كنند پديدار مي
  

  رسخ و فسخ. 2
در  كـه   چنـان  هـم فيلسـوف و انديشـمند متـأخر آلمـاني،      ،هايـدگر رسد مـارتين   مي نظر به

غربي قد برافراشته، در تفكرات  در برابر سيطره و هيمنة متافيزيكاش،  وجودانديشي تاريخي
هنرمندانة خويش نيز، با پسماند مابعدالطبيعة غربي در ساحت هنر سر ناسـازگاري گذاشـته   

  :تأكيد كرده است )J. Ch. F. Holderlin( هولدرلين در تقريظ خود بر اشعار كه چنان .ستا
خـويش   ةتوانيم در زبان روزمـر  را مي چه آن ةبار، هم شاعري، گفتي است كه براي نخستين

اوليـة يـك قـوم     زبان شعر .گرداند زبان را ممكن مي ،لذا شاعري، ابتدائاً .گشايد بگوييم مي
  .)Kockelmans, 1985: 195(تاريخي است 
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وجـو   در خوانشي وارونه جسـت  يدرابطة زبان و هنر و شعر را با ،هايدگرمنظر  گويا از
واسطة شاعري است و ايـن شـعر    زبان به گشايش .در شاعري جست يدمبدأ زبان را با .كرد

شاعري  ةواسط زبان است و زبان به حقيقت شعر .است كردهاست كه گفت زباني را ممكن 
افيزيك غـرب، بـه نسـبت    استيلاي مت بنابراين اگر فهم عامه ذيل .رسد ظهور مي است كه به

 كند، فيلسوف وجودانديش و شعر خطور پيدا مي هنر و مطلق، ميان زبان عموم و خصوص
شناسـد، بلكـه در نسـبتي     تنها شعر را جزئي از هنر و هنر را جزئـي از زبـان نمـي    آلماني نه
اكنون بـيش از هـر    چه آن .كند هنر تلقي مي گفت اصيل و شاعري را ذاتهنر را  ،معكوس

واژگونه از شعر و هنـر   اين تلقي بپرسيم هايدگراز  كهاست   آنرسد  مي نظر بهمناسبتي لازم 
و زبان از كجا و چگونه حاصل شده است؟ اگر زبان در كار نباشد، چگونه شاعري ممكـن  

  ؟كند بان را ممكن مياست؟ شاعري چگونه و از چه طريق ز
 هايـدگر  هـاي انديشـگي   نسبت به احـوال و آرا و ضـرورت  بر اهل معرفت  چه آنالبته 

هـاي بنيـادين در بـاب     اش از پرسـش  پوشيده نيست، استقبال او در وجودانديشي تـاريخي 
   .غربي است كر فلسفي و متافيزيكتف هاي نخستين يخي واژگان و فرادادهتبارشناسي تار

فهميم  شناسي باستاني مي هستي ةسازي مضمون فراداد وظيفه و تكليف را چون ويرانما اين 
هاي سـرآغازيني   راه ببينيم تا مگر به تجربه ةوار كه در ايفاي آن بايد پرسش هستي را چراغ

هـاي   تعريـف گشـاي تعينـات و    كه خود ره ،راه يابيم كه به حصول نخستين تعينات هستي
  .)107: 1386، هايدگر(اند  ند، نائل آمدها ديگر تا اين زمان بوده

عمارتي است برافراشته كه در  انهدام )destruction( سازي ويران ةاز واژ هايدگرمقصود 
سـازي   ويـران  هـدف  .اش آن شالودة زيرين و بنيادينش را پنهـان سـاخته اسـت    خودنمايي

  .بنيادهاست يابي به زيربناي گشايش معبري به ساحات پنهان و راه
ــنج ــاره نيســت گ ــه اســت و چ ــر خان ــت     زي ــديش و مايس ــه من ــدم خان ــس ز ه  پ

ــزار ــران و نـ ــه حيـ ــدر خانـ ــدم انـ ــور و زار      مانـ ــن ع ــدم م ــي ش ــد از معن  1لاب

به ضرورت پرداختن به پرسـش هسـتي    زمان و هستيرسالة در  هايدگرچنان است كه 
بـر تفكـر و    )ontisch( 2انگارة هسـتومندي  ةكند و سرتاسر متافيزيك غرب را غلب اشاره مي

 4زمـان  و هستي ةسالرنه فقط در  هايدگر .كند تلقي مي )ontologisch( 3شناختي بنياد هستي
)Sein und Zeit(،   5هسـتي  پرسـش بلكه در ساير آثار خويش نيز، بر سر واشكافت بنيـادين 
)Zur Seins Frage( ، 6حقيقـت  از پرسـش )Die Frage nach der Wharheit( ، از پرسـش 
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، )Was ist das-die Philosophie( 8فلسـفه  از پرسـش ، )Die Frage nach der Ding( 7شيء
 10زيربنــايي مفــاهيمو ســاير  ،)Vom Wesen des Grundes( 9بنيــاد ذات از پرســش

)Grundbegriffe( ــان ــون زم  Uber das Wesen der( 12آزادي ،)Zeit Vnd Sein( 11چ

Menschlichen Freiheit( 13، زبـان )Unterweg Zur Sprache( 14، تفكـر )Zur Sache des 

Denkens(، 15شعر )Wozu Dichter(، 16و هنر)der Urprung des Kunst Werkes( است.  
بـازخواني   بنيـادين و اوراق و  هاي افكندن پرسش پي از طريق ،آثار فوق همةدر  هايدگر

 مابعـدالطبيعي ، ديـدگاه  هايـدگر تعبيـر   هايي كه بـه  وجود، لايه هاي پنهاني طبيعت اصيل لايه
پي آن است تا سوابق تاريخي تلقي وجود را بازخواني كند  زمين برپا ساخته است، در مغرب

او از  يخي وابسـته بـه درك متغيـر بنيـادين    تار ةو نشان دهد چگونه ظهور آدمي در هر دور
  .وجود تواند بود

مورد تفكر  )ereignis( 17از ناحية رسخ يدشناسي با سازي و بازخواني تاريخ هستي ويران
كنـد و بـا اوراق و    هايِ پنهانيِ طبيعـت اصـيلِ وجـود رسـوخ مـي      رسخ در لايه .واقع شود

موجـودات را   )enteignung( 18فسـخِ  راسـتاي در بازخواني تحولات ادواري وجود رسـخ  
و اراده  ،واسطة تقدمِ فعليت، واقعيت، تـأثير  كند و پرده از مسخِ تدريجي وجود به تجربه مي

 كند حضور و ظهورِ حقيقت را تدارك مي ةزمين ،گزيدن در قرب وجود كشد و با سكني برمي
)Heidegger, 1973: 91(.  

و هنـر در   ،هستي، زمان، تفكر، ذات، شـيء، زبـان، شـعر    پرسش از ذات حقيقي و بنياد
زمـين،   غـرب هاي تفكـر مابعـدالطبيعي م   برداري از لايه  و پرده هايدگروجودانديشي تاريخي 

رسخ و فسخ و نسخِ كمـالي   نسخ زوالي حقيقت را به جانبمسخ و فسخ و  روند چه چنان
 .شـد شـعر و هنـر منتهـي خواهـد      و اي ميان ذات زبـان  آن بازگرداند، لاجرم به نسبت تازه

چگونه ممكـن اسـت   : گذاريم درميان مي هايدگربنابراين پرسش ابتدايي مقال را ديگربار با 
ود وج ـ ند؟ منـادي ا راه كدام هاي نشانه شاعري زبان را ممكن گرداند؟ چه هست اين تفكر؟

  19... ند؟ا هنري كجاست؟ شاعران كيست كيست؟ ذات زبان چيست؟ سرآغاز كار
  
  بنيادگذار ذات »شعر«. 3

زبان  يقتحق كه آنگويد، به شرط  اين زبان است كه پيرامون ذات و سرشت چيزي به ما مي
گفتن يا نوشتن و  كه سخن) زمان كنوني(در چنين شرايطي  ؛گزاريم  را گرامي داريم و پاس

اما زيركانه در سرتاسر جهان شيوع يافته است، چنين باز  ،گسيخته پخش گفتار به نحو عنان
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در واقعيـت ايـن    كـه  آندمي در مقام حاكميت و سروري بر زبان است، حال تاباند كه آ مي
دادن اين  شايد واژگونه نشان .كند و سيادت از آن اوست زبان است كه بر آدمي حكومت مي

  .)Heidegger, 1971b: 144( كشاند رابطة سروري است كه آدمي را به ازخودبيگانگي مي

 Baun Wahnen( 20و سكونت و فكـرت  رتعمادر  هايدگراز محتواي سخن  كه چنان

Denken(  ــانو ــهو ) Die Sprache( 21زب ــر غلب ــه ب  Uberwinding der( 22مابعدالطبيع

Metaphysik( معاملـت   ةبه نقد امروز و چشم ديگر او به شـيو  هايدگرآيد، يك چشم  برمي
 بـرداري غفلـت از حقيقـت    لايـه  .بنياد است ة تاريخي با بنياد حقيقت و حقيقتمابعدالطبيع

عمق باژگونگي  )subjektivitat( 23شناسي و ارمغان موضوعيت نفساني هستي، فقدان هستي
از  هايـدگر  .سـازد  ها ازجمله نسبت حاكم ميان زبـان و آدمـي را بـرملا مـي     بنيادها و نسبت
طنت كند، اما وسواس در مقام سل گفتن تجليل مي معاصر براي دقت در سخن كوشش انسان

 ةانسان با دستان خويش خان .كند  بنياد انساني قلمداد نمي سان بر زبان را جز در كار ويرانيان
نفسـاني،   دهد و در اين وانفسـاي  بر باد مي كند و بنياد سكونت خويش را خود را ويران مي

را  چـه  آنزبان است كه در ابتدا فقط معلوم نيست انسان غالب است يا مغلوب؟ اگر زبان و 
يا انسان  گويد آورد، زبان با انسان سخن مي به گشودگي مي» هست« چه آن، چونان »هست«

گفـتن آدمـي    وسـيلة بيـان و سـخن   يگانه زبان است يا زبان  با زبان؟ انسان نيوشاي حقيقت
جـايي كـه    ولي ايـن امـر تـا    ،است شدني گفتن تحسين است؟ اهتمام بر وسواس در سخن

ميـان   در .انديشد، زبان به انسان مددي نتواند كرد به زبان ميفقط  ،واسطة بيان ةمثاب به ،انسان
  .)ibid: 146(هاي انساني، زبان در بالاترين جايگاه ايستاده است  خواسته همة

 سازي تاريخ مابعدالطبيعة غربـي، از مواقـف غفلـت    در ويران زمان و هستيدر  هايدگر
: خـويش  )Meditationes( تـأملات در  )R. Descartes( دكـارت  .كند مي برداري لايههستي 

بـه هسـتي   ) res cogitans( انديشـنده  ء، از شي)cogito ergo sum( »انديشم، پس هستم مي«
) هسـتنده ( فهـم قـرون وسـطايي بـه موجـود      ةاو كماكان در حيط ـ ؛رسد نمي) res: هستم(

سوبژكتيويتة  شناسانة پيشيني واكاوي هستي رغم بهنيز  )I. Kant( كانت .كند انديشنده اكتفا مي
دكارت اسـت و پديـدار زمـان را بـه      هاي انگاري ناظر و عارف به جزم كه آنسوژه، درعين 

 24زمـان  ن اسـتعلايي يپـرداختن بـه پديـدار تع ـ    رغـم  بـه بخشـد،   قلمروِ سوژه عـودت مـي  
)tranzendental zeitbestimmung( از آن  ،شرح زمانمندي و  انسان، برحسب زمان از تفسير

، زمـان  و هسـتي  ةدر رسال هايدگر .ماند هستي است، باز مي حيث كه افق استعلايي پرسش
فهـم و  انـدازي بـراي    بـه چشـم   رهيافـت هستي و  روي به جانب مفهوم بنيادين براي پيش
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نامـد   مـي  )DA-sein( 25را دازايـن  اي كـه آن  هسـتنده  واگشايي هستي از راه تفسير خـاص 
اش را بـاز   هسـتي  ست كه حيـث ا اي دازاين، در ميان هستندگان، هستنده .شود قدم مي پيش
  :كند دازاين را چنين تفسير مي هايدگر ).14 :1385 ،حيدري( تاباند مي

 Das Wesen dieses Seinden liegt in seinem( ماهيت اين هستنده تافته در هسـتي اوسـت  

zu - sein( اين هستنده  هستي خاص .اين هستنده است مناسبت با هستي خود سرشتة هستي
هستي آني است كه ايـن هسـتنده همـاره بـدان اهتمـام دارد       .به خودش واگذار شده است

   .)147: 1386 ،هايدگر(

گونـه هسـتي    آن تعـين  )existenz( 26رو اگزيستانس اين از ؛دازاين اوست حقيقت انسانْ
در  .اوسـت  ايسـتادگي  خصلت دازاين بـرون  .است كه تنها منظور و مرجوع به دازاين است

بودن او معطوف به هستي اوسـت و نـه    چهدازاين است كه پرسش از فقط ميان هستندگان 
   .خويش اي است در امكان خويشاوندي با هستي هستندهيگانه دازاين  .اش چيستي

تواند خود را انتخاب  اين هستنده در بودن خود، مي .خويش است ذاتاً امكان ،دازاين، هماره
آورد و گـاه هرگـز خـود را     دست بهپيدا يا گم كند، ازدست بدهد يا را تواند خود  كند، مي

 جـا كـه   آناين هستنده تنها تـا  : آورد دست بهظاهر، خود را  نياورد و گاه نيز تنها به دست به
تواند خود را گـم   بنابر ذات خود امري ممكن و اصيل، يعني امري از آنِ خويش است، مي

   .)149: همان(كرده باشد يا هنوز خود را نيافته باشد 

نحوي در بودن  يابد كه به  حسب امكاني درمي خود را بر ،هماره ،دازاين در مقام هستنده
انسـان را   چه آن .ر حال اگزيستانس استاي است كه د ، تنها هستندهرو از اينخود اوست و 

رانـد، فقـدان    ايـن منزلـت بيـرون مـي     دهد و ساير هسـتندگان را از  در مقام دازاين قرار مي
تقرر  اما امكان ،)sein( موجودات وجود دارند .وجودي براي ساير هستندگان است ممكنات

گيـاه و حيـوان، ممكنـي در    گ و سن چون همرا ندارند، هستندگان،  )da( جا آنيا  جا ايندر 
 چيزي كـه ممكنـي ديگـر در    سوي بههستند، را  چه آن، اما امكان خروج از اند ممكنات ميان

چيزي در انسان هسـت يـا آن سرشـت      چه: ستجا اينپرسش  .ميان ممكنات باشد، ندارند
آورد؟ همين  ، در انسان برمي)existenz( وجودي كه خاص دازاين است ةچيست كه آن نحو

در سنگ و نبات و حيوان نيست كه چيزي  چهنحو معكوس چنين خواهد شد كه   پرسش به
كنـد و آنـان را از اهتمـام بـه نحـوة       گيري مـي  ي در اين هستندگان پيشگر پرسش ةاز شيو
انـد؟   نـد؟ چـه  ا پرسـند كـه كيسـت    نمي از خود هرگز ها آندارد و  خويشتن باز مي وجودي
  اند؟ چرايند؟ چگونه
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، پاسـخ بـدين   )Der Ursprung des Kunstwerkes( هنري كار سرآغازرسالة در  هايدگر
 .انه نيسـت گر پرسش جايي كه زبان نيست، نحوة وجودي .دهد پرسش را به زبان ارجاع مي

   .زبان نيست، امكان خروج و قيام نيست جا كه آن .زبان نيست، دازاين نيست جا كه آن
وان، چيزي هست، اما نمونه در جماد و نبات و حي عنوان بهدر جايي كه زبان حضور ندارد، 

آن هنگام كـه گشـودگي نيسـت، از هـيچ، چـه انتظـاري        .گشودگي نيست رويي به جانب
را در قالـب كلمـات    هـا  آنبـار   بر چيزها براي نخسـتين  گذاري نامتوان داشت؟ زبان با  مي
شان به هستي  چيزهاست كه هستندگان را از درون هستي تنها اين ناميدنِ .رساند ظهور مي به
  .)Heidegger, 1971a: 71( گمارد مي

 .يابـد  نمـي  كند كه حقيقت هرگز از موجـود عـادي و معمـولي تحقـق     مي تأكيد هايدگر
وقوع پيـدا  ) ent-wurf( 28فرافكنده) geworfenheit( 27شدگي گشودگي موجود تنها در پرتاب

 .ست فرازآمده در افتادگي، يعني پرتاب شده است به جانـب خـود  ا اي انسان هستنده .كند مي
) اگزيستانس(تنها اين هستنده امكان تقرر ظهوري  .امانتي است كه به خود واگذار شده است

رو  ايـن  دازايـن از  ؛اوسـت  )entwerfen( 29انـداختگي  اين امكان در فرافكندگي و طرح .دارد
اين هستنده تنهـا هسـتنده در    .فرافكنده شده استاگزيستانس دارد كه هم پرتاب شده و هم 

تواند از خويشتن فرا رود و در ممكني از ممكنـات هسـتي    ميان خيل هستندگان است كه مي
كنـد؟ پرسـش    ميان ساير هستندگان ممتـاز مـي   آن چيست كه اين هستنده را در .سر درآورد

كني ممكـن در هسـتي   فراف سوي بهشيوة هستي انساني در چيست كه روي : اصلي اين است
اما  .رود مي هستندگان فرا گفتن از ساير زبان يا سخن ةواسط دارد؟ پرواضح است كه انسان به

زبـان اسـت و    دهد كـه زبـانْ   پاسخ مي هايدگر» زبان چيست؟«تر آن است كه  پرسش دقيق
بـراي  روست كه حتـي   نآاما اين از  ،رسد نمي داند با اين پاسخ به جايي كند كه مي تأكيد مي

بلكـه   ،تاختن به جلـو، بـه جـايي برسـد     پيش از طريقخواهد  بار هم كه شده است نمي يك
 جايي را كه پيش از ايـن بـوده اسـت و اكنـون ازدسـت داده اسـت، پيـدا كنـد         خواهد مي

)Heidegger, 1973: 190(. در ابتدا يـافتيم،   كه چنان ؛است هايدگرفكرت و سخن  ةاين شيو
  .ها كند از بنياد پرسش پس پرسش بنيادين مي .نخستين است وجوي بنيادهاي در جست

گاهمـان را گـم    زيسـت  .كنـيم  خانمـاني مـي    بي بريم كه احساس سر مي ما در اكنوني به
مـأمني و   جـا  آنانسان كجا بود كه  وايأم .گزيده بود يانسان نخستين در كجا سكن .ايم  كرده

گاه لازم باشـد كـه از ايـن     مسكني بود و در پناه آن به آرامش و سكونت رسيده بود؟ شايد
  .شتاب فزاينده بكاهيم و كمي به ديروز و پريروز بينديشيم
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زبان، چنـان اسـت كـه سـخن سـكني و       يافتن به سخن دست به معني ،زبان ةتأمل دربار
 ،داشتن بودن، پناه در خانه تا در آن احساس ندهاي ميرا عرضه ك ايستگاهي امن براي انسان

   .)Heidegger, 1971c: 192( و مأمني براي زندگي داشته باشم

گاه امن را  هاست كه از انسان گريخته است؟ آن سكونت  اما چرا اكنون آن احساس مدت
ذيـل اسـتيلاي    ،»گويـد  انسان سـخن مـي  «گوييم  ايم؟ چرا وقتي مي كجا و چگونه گم كرده

  ايم؟  كاسته حد بيان فرو ايم و زبان را در غرب قرار گرفته زيكمتافي
اي كه براي هزاران سال غالب بـوده اسـت، زنـداني     چنين تفسيري از زبان ما را در مقوله

 هـا  آنبياني از احساسات و افكار و اميال انساني است كه  بر مبناي اين ايده، زبانْ .كند مي
توان طلسمي را كه چنين تصوري از زبان دارد باطل كـرد؟ چراكـه    آيا مي .برد را پيش مي

  .)ibid: 190( زبان در ذات خود نه بيان است و نه كنش انساني

تفسير رايج از زبـان بـه    در نفي )die sprache( در سخنراني زبان چه آنبر  علاوه هايدگر
نيز  هنري كار سرآغازورزد، در  تأكيد مي) گويد يعني انسان سخن مي(بيان يا فعاليت انساني 

  .نادرست از زبان انديشناك است از رواج برداشت
در بيـنش حـاكم، زبـان     .تنها معناي درست از زبان كارساز اسـت  مسئلهبراي فهم اين 

آيـد يـا هـر     كار مـي  شود كه براي تبادلات و تعاملات شفاهي به نوعي واسطه تلقي مي
ولي زبان نه صرفاً و نه در نقش نخستين، تنها يك بيان شـنودني و يـا    .وعي از ارتباطن

بلكه زبـان آن اسـت كـه آن    ، بايستي انتقال يابد، نبوده است چه آننوشتني در رابطه با 
كنـد و عيـان    بـار افتتـاح مـي    گونه كه هست، بـراي نخسـتين   چيزي را كه هست، همان

  ).Heidegger, 1971a: 71( سازد مي
ورزد و  خالفـت مـي  م» گويـد  انسان سـخن مـي  «بگوييم  كه آنصراحتاً با  هايدگرپس 

زبان در هالـة   مبنايي بر فهم هويت و حقيقت در حكماين منظر را  صحت و حتي كفايت
گويـد در تعـارض اسـت بـا      انسان سخن مي كه آنتر از  چه ملاكي اصيل .افكند ترديد مي

  .»گويد زبان سخن مي«، يعني »زبان است زبانْ« كه آناصلي كه مشعر است بر 
زبـان سـخن    ،و بـيش از هرچيـز   درعين حـال  كه اينگويد، اين يعني  زبان سخن مي

تر از   آيا زبان؟ و نه انسان؟ اين امر ما را به كجا خواهد رساند؟ آيا اكنون پريشان .گويد مي
انسـان را تنهـا در    گفـتن  سـخن  .انسان به انكار انجاميد؟ هرگز گفتن پيش نشد؟ آيا سخن

يـا  » گويـد  انسان چگونه سخن مي«: ستجا اينپرسش  .كنيم اطلاق بيان به زبان پروا نمي
  .)Heidegger, 1971c: 195-196( »گفتن چيست؟ سخن«اساساً  كه اين

در مقـام  ، انسـان را تنهـا   »گويـد  انسان چگونه سـخن مـي  «در پاسخ به پرسش  هايدگر
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زبان  .گويد زبان است كه سخن مي گوي انسان پاسخ .شناسد زبان به رسميت مي گويي پاسخ
زيستن با  مهم است فراگيري چه آن .زبان است ةزيست گويد و انسان همسايه و هم سخن مي

حـد   زبان را به چيزي در گويد، حقيقت بگوييم انسان سخن مياگر  .زبان است گفتن سخن
انساني  به منشأ تحقق ،گويد اما اگر بگوييم زبان سخن مي ،ماي كاسته بيان و كنش انساني فرو

وجود آورده اسـت؟ و   راستي انسان است كه زبان را تحقق بخشيده و به به .ايم رهنمون شده
عادت، اين زبان است كه انسان را تحقق بخشيده و به سخن آورده است؟ انسان  يا برخلاف

  انسان؟ گر بيانزبان است يا زبان  گر بيان
گفـتن   اي برخاسـته از سـخن   حادثه به معني جا اينزباني در  ةانسان زباني است؛ واژ

زبان بـه خـود آورده شـده    واسطة  به ،يعني انسان ،به وقوع پيوسته چه آن .زبان است
  ).ibid: 205( است

زبـان بـا ناميـدن     .كنـد  مـي  گذاري نامگفتن خطابي است كه  گفتن چيست؟ سخن سخن
ناميـدن فراخوانـدنِ موجـودات اسـت بـه       .رسـاند  ظهور مي را به ها آنبار  چيزها براي اولين

  .آورد كه هستند به گشودگي مي گفتن، چيزها را چنان زبان به سخن .حضور
چيزبودن اين چيزهاست كه  .شوند چيزهايي ناميده شده به چيزبودنشان فراخوانده مي

شـمار   انـد و سـاكنان خانـه بـه     در چيزها منزل گزيـده  ها آن، زيرا گستراند عالم را مي
با چيزشدن، چيزهـا چيزهاينـد و    ...شوند  با چيزشدن، چيزها محملِ عالم مي .آيند مي

  .)ibid: 197( ستها آن ةيديعالم زا

فراخوانـدن   .بـردن فراخوانـدن اسـت    نام .بردن است گفتن نام ، سخنهايدگرزعم  پس به
فراخواندن كشمكشي اسـت ميـان حضـور و     .چيست؟ فراخواندن دعوت است به حضور

زبـان سـخن    .برنـد  سر مـي  حضور دارند و چيزهايي در غيبت به جا اينچيزهايي در  .غيبت
كه نيستند، دعوت بـه   ها آن .شوند غايبان فراخوانده مي .برد سخن غايبان را نام مي .گويد مي

 )Unterweg zur Sprache( زبـان  سـوي  بـه در مجموعـه مقـالات    ايدگره .شوند حضور مي
  :كند پرسش مي

بـا ايـن    ... خوانـد  دهد به قرب مي را ندا مي چه آنفراخواندن  .خواند مي بردن فرا نام
شـود، هرگـز در ميـان     وت مـي حضور دع شود و به قربت خوانده مي فرا چه آنحال 

برتـر اسـت؟    اما كدام حضور .شود حاضر نمي جا اينحاضر در اكنون و در  چيزهاي
 خوانـده شـده اسـت؟    فـرا  چـه  آن حضور دارند يا حضورفقط چيزهايي كه  حضور

)ibid: 196(.  
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حاضـر اسـت، فراتـر و برتـر      چه آن خوانده شده است از حضور فرا چه آنچرا حضور 
چيزهـا در   .كنـد  حضـور دعـوت مـي    خواند و چيزها را به قربـت  مي گفتن فرا سخن .است

چيزهـا، آدمـي    با چيزشـدن  .رسند زبان به موجوديت و حضور در عين غيبت مي فراخواني
 .كنـد  آورد و عـالمي برپـا مـي    زبان اشيا را به عياني و آشكارگي مي سخن .كند عالم پيدا مي

 يكند و در فتوح و گشودگي موجودات، سكن زبان، عالم پيدا مي گفتن واسطة سخن آدمي به
بستة زبان اسـت،   رو كه همسايه و هم از آن ،پس زبان خانة هستي است و دازاين .گزيند مي

به سكونت در خانـة   گشايد و آدمي را زبان فروبستگي وجود را مي .هستي است گر پرسش
  .خواند مي وجود فرا وجود، در محضر وجود و در پناه

 )exiztens( ايسـتايي  هاي بنيادين، دريافتيم كـه وجـود در بـرون    تاكنون از خلال پرسش
وجود پرده  قيقتاست كه از ح )sprache( زبانواسطة  بهاما دازاين  .رسد ظهور مي دازاين به

اكنون  .كند حجاب مي از حقيقت وجود، كشف )speech( سخنواسطة  بهزبان نيز  .دارد برمي
انجامـد،   وجـود مـي   گفتن كه بـه فتـوح و گشـودگي    سخن: كردپرسش  هايدگرتوان از  مي

گـاه آدمـي    كند و زمـين را سـكونت   چگونه سخني است؟ اين سخن، كه عالمي را اقامه مي
  كند، چه سخني است؟   مي

و انفتاح وجود را ماحصل سازوكار هنر و  گشودگي هنري كار سرآغاز ةدر رسال هايدگر
بـرداري از    حقيقت يعني همـان آشـكارگي و پـرده    تحقق .كند اثر هنري قلمداد مي آفرينش
 چـه  آن اي است كه در آن هـر  نيازمند فضاي گشوده) aletheia-unverborgenheit( 30وجود

 ،آن ةواسط به ،هرجا اين فضاي گشوده برپا شود .اش بنا نهد خود را درون گشودگي» هست«
ي گـر  روشـن ي و گـر  پنهـان و مستوري و نامستوري، اختفا و انكشـاف،   كشمكش و پيكار

  .و ظهور پيش آيد شودپديدار 
 ،يگـر  روشـن ي و گـر  پنهـان بدين طريق هرجا و به هر شكل اين كشمكش پـيش آيـد،   

سان فضاي گشودة مكـان ايـن كشـمكش      يابند و بدين حضور مي ،دو سوي پيكار ةمثاب به
كـه خـود    ،هست باشد چه آنتواند  باز تنها تا جايي مي گشودگي اين فضاي .شود برپا مي

از همين روي است كه همواره بايد در اين فضاي گشـوده،   .اش بنا نهد را درون گشودگي
موجودي انضمامي ايستاده باشد تا انفتاح وجود بتواند در آن برپا گـردد و برجـاي بمانـد    

)Kockelmans, 1985: 172(.  

اثـر   بـر  ،و اختفاستانكشاف  كشمكشي كه به ذات حقيقت تعلق دارد و آن پيكار ميان
كنـد و   تقرر پيدا مي و آيد كه در آن حقيقت پيش مي ،آن فضاي گشوده .شود هنري عيان مي
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آورد و عالمي  آفرينش هنري زميني را فراز مي .يابد، وجود انضمامي اثر هنري است دوام مي
تند و  يم» مستوري«و » يگر پنهانخود«اي است كه بر سرشت  زمين آن كشته .كند را برپا مي

عـالم و زمـين    تقابـل  .بالـد  مي» نامستوري«و » گري خودعيان«اي است كه بر  عالم آن رشته
تكـويني اسـت كـه حقيقـت را تحقـق       اين نبرد ةاثر هنري عرص .جنگ ظهور و اختفاست

  .بخشد آورد و ديموميت مي بخشد، يعني هستي را به گشايش مي مي
عـالم   .درصدد است تا هرگـاه بتوانـد از آن فـرا رود    ،نهد كه بنا را بر زمين مي  عالم درحالي

 عنوان بهزمين  .كند قراري مي  زمين، بي» كاري پنهان«در مواجهه با » خودآشكارگي«يك  ةمثاب به
تقابـل   .باني كنـد  همواره شوق آن دارد تا عالم را در خويشتن فرود آورد و نگاه ،يك پناهگاه

در گيرودار اين كشـمكش هريـك از دو سـوي نبـرد،      .عالم و زمين يك نبرد تكويني است
گونه هر دم بـر شـدت و اصـالت پيكـار      بدين .كند تا از خود فراتر برود ديگري را وادار مي

بستگي خويش پديدار شـود، نيازمنـد   فرو خواهد در تراكم آزاد مين اگر ميز .شود افزوده مي
دا گردد، زيرا چونان گسترة تقدير تواند از زمين ج عالم نيز نمي .عالم است ساحت آشكارگي

برافراشتن عالم و فراز آوردن زمين  .ذاتي خويش، بايستي خود را بر بنيادي پايدار استوار كند
اثر هنري با فـروزش عـالم و فـرازش زمـين، پيكـار را بـه تحقـق         .انگيزش اين پيكار است

  .)Heidegger, 1971a: 47-48( حقيقت اثر هنري تحقق پيكار عالم است و زمين .رساند مي

، »هست«زبان آن چيزي را كه  گفتن خاطرنشان ساخته بود كه سخن هايدگرپيش از اين 
 هايـدگر اكنـون   .سازد آورد و عيان مي بار به گشودگي مي براي نخستين» هست« كه چنان آن

وجود  هنر رخداد حقيقت ؛كند زبان را آشكار مي گفتن چگونه سخن ،در سازوكار اثر هنري
ذات هنـر   .آورد نبرد مستوري و نامستوري، هستي را به گشـودگي مـي   از طريقهنر  .است

ي زمـين بـه   گر پنهانعالم و خود يگر روشنپيكار خود .تكويني است عرصة اين كشمكش
اثـر هنـري را در كـار نشـاندن      وجـود  انجامد و گشـايش  فرازش زمين و فروزش عالم مي

يابد پيكار ميان خودگشايي عالم  هنري وقوع مي در كار« .گمارد شت آن ميدا حقيقت و پاس
 »آيي زمين فروپوشندة خويش، پيكار خودبرافرازي يك عالم با خودفرازآيي زمين با فراپيش

  ).184: 1379هرمان،  نف(
 ةزبان است كه به شيو اثر هنري آن سخن اصيل .حقيقت در كار است دادن اثر هنري رخ

هست، خود را عيان  چه آن در اثر هنري حقيقت .ازدس هستندگان را آشكار مي خود، هستي
 ،اما اثر هنـري  .كند و افول ميشود  ميمصرف و هست استخدام  چه آناما در ابزار  .سازد مي

 گـاه  روشـن را بـه   بلكه آن ،كند را ناپديد نمي» هست« چه آنتنها  افرازد، نه كه عالمي را برمي
  .بخشد آورد و درخشش مي مي
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خـويش   برد، بلكه در افق گشودة عالم نميتنها ماده را ازميان  تر، اثر هنري نه دقيقعبارت  به
سـان سـنگيني سـنگ را پديـدار      كنـد و بـدين   سنگ را به ستون بدل مي .رساند ظهور مي به
و الحان را به طنـين و واژه را بـه    ؤرساند و رنگ را به تلأل فلز را به درخشش مي .سازد مي

سنگ نمـوده آيـد و درشـتي و     نهد تا ستبري و سختي ، پاي پس ميخود ،اثر هنري .سخن
آهنگ  كنندگي فلز و سايه و روشن رنگ و طنين هپذيري چوب و درخشش و خير صورت

  .)Heidegger, 1971a: 45( و نامندگي و فراخواني كلام
شـود كـه    آورد، عالم بدين روي بر زمين اسـتوار مـي   گونه از عالم سر برمي زمين بدين

امـا حقيقـت چگونـه روي     .نمايـد  ي رخ مـي گـر  پنهـان ي و گر روشنقت چون پيكار حقي
يكي از انحايِ تحققِ حقيقت در اثر بـودنِ   ؛دهد؟ پاسخ آن است كه به چند گونة اصلي مي

زمـين اسـت كـه در آن    اثرِ هنري است كه در كار فروزش عالم و فرازش  .اثر هنري است
  .)ibid: 54( شود يعني حقيقت، آشكار مي ،وجود موجودات پيكار، گشودگي

 .حقيقت در اثر هنـري اسـت   برآيد، رخداد» زبان«است، كه از  »گفت اصيل« چه آنپس 
 .آورد مـي  گاه روشنحقيقت است، هستي را به  كشمكشي تكويني كه در ذات از طريقهنر، 
را به حضور  گشايد و غيبت هنري است كه فروبستگي وجود را مي سازوكار از طريقزبان، 

گـاه   زمين، در ذات خود به اقامـة سـكونت   الم و فرازشع فروزش از طريقخواند و  مي فرا
   .بخشد پردازد و آدمي را امكان اقامت در سرزمين وجود مي مي

ازي است كـه در  سرآغ بان بنيادين هنر نگاه .بخشد هنر به حقيقت رخصت سرآغازيافتن مي
بـه چيـزي منشأبخشـيدن و     .بخشـد  ، تحقـق مـي  »هسـت « چـه  آن اثر هنـري بـه حقيقـت   

سرآغاز  )ursprung( ةهستي، معناي واژ گاه روشنذات به  گاه افكندن آن چيز از درون بيرون
روست كه هنر بنـابر ماهيـت خـويش، خـود سـرآغاز       اين از آن ...يا جهش نخستين است 

  .)ibid: 75( رسد است، سرآغازي كه توسط آن حقيقت به تحقق مي

از  ،تـرين پرسـش اسـت     ، كه همانا بنياديرا نهايي رسد تا پرسش اكنون نوبت به آن مي
بـرداري از تفكـر     در لايـه را  هايـدگر هـا،   ديگر پرسـش  چون همپرسشي كه  بكنيم؛ هايدگر

 كـه  آنمنوط بـه   ؛خود آويخته استبه حقيقت،  ابعدالطبيعي و در روند فسخ و نسخ زواليم
ايـم و مفـاهيمي را كـه     انگاريم و روي از پرسـش آن برگرفتـه   مي هايي را كه بديهي  حجاب

  !پروا نكنيم ،پنداريم مي ردو چه آنزدن پيرامون  ايم، وانهيم و از پرسه مسلمات انديشه انگاشته
كند و  هنر است و تنها در كار هنري است كه حقيقت رخداد مي زبانْ اگر سخن اصيل

نـون بايـد از   اك ،خود، سرچشمه و سرآغاز استآيد و هنر در ذات  هستي به گشودگي مي
كنـد؟   هنر را هنر مـي  چه آن، چيست عبارت ديگر بههنر چيست؟  اين پرسش كرد كه ذات
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حقيقـت را   بخشد و انكشاف وجود و حـدوث  ر ميهويت سرآغازين به هن چه آنچيست 
  بخشد؟ هنر را و آن گفت اصيل را هويت و اصالت مي چه آن ؟ چيست ذاتكند ممكن مي

زبـان،   گفـتن اصـيل   نشان داده بود كه چگونه هنـر، يعنـي سـخن    هايدگرپيش از اين 
زمـين و عـالم بـه     و حقيقت را با تحقق خود در تعارض و ستيز مسـتوري و نامسـتوري،  

كنـد كـه حقيقـت از پـيش در      تأكيد مـي  هنري كار سرآغازدر  هايدگر .آورد مي گاه روشن
هـا پنهـان    ميـان كهكشـان   ، حقيقت در ناكجاآبادي درعبارت ديگر به .خودش وجود ندارد

نخسـتين امكـان    چه آن .ق نازل شوديميان خلا نشده است تا در زماني و مكاني خاص، در
 .تموجـودات اس ـ  سـازد، تنهـا گشـودگي    ت را فراهم ميبرپاساختن مكاني پر از موجودا

ظهور، كه همانا حـدوث حقيقـت اسـت، چگونـه امكـان       سازي گشودگي و تحقق روشن
كـه همانـا    ،از اين گفت اصـيل زبـان و ايـن كشـمكش تكـويني هنـر       هايدگرپذيرد؟  مي

رساند، به  ظهور مي آورد و حقيقت را به مي گاه روشنفرافكندن نوري است كه وجود را به 
  :كند شاعري ياد مي

هـو   هستي و ظهور موجـود بمـا   روي كه رخداد حقيقت است و گشودگي هر هنري از آن
ذات هنر، كه هم اثر هنري و هـم هنرمنـد بـر آن بنيـاد      .موجود، بالذاّت شعرسرودن است

هنـر   گر يقت است، ذات شعرگونه و سرايشحق است و آن، خود را در كار نشاندن استوار
  .)ibid: 70( رساند مي گشودگي ةهست را در متن هنر به عرص چه آناست، كه 

 .آيـد  موجود بـه بيـان درمـي    اصيل، نوري است كه در آن گشودگي ، گفتفرافكندن
ميان  ي درگر روشناست كه در آن  )entwerfen( انداختني ، مذكور، توانايي طرحفرافكندن

چيـزي اسـت كـه بـر هـر ابهـامي كـه         درعـين حـال  شـود و   هنّ وارد مي موجودات بما
گفت فـرافكن ذاتـاً    .گويد موجودات درون آن خود را كتمان كنند و گام پس نهند، نه مي

  .)Kockelmans, 1985: 189(فرافكن است  است و شاعري ذاتاً گفت )dichtung( شاعري

حقيقـت را   هنـر  .دهـد  مـي  دست بههنر  اي از ذات انهگر روشنتبيين  هايدگر جا ايندر 
ي موجودات بما هنّ و كار هنري گر پنهاني و گر روشن حقيقت .نشاند هنري مي درون اثر

ي است تا در فضـاي گشـودة كشـمكش، هسـتي بـه      گر پنهاني و گر روشنو پيكار  ستيز
شـاعري هنـر    .آيد كه سروده شـود  پيش مي جا آنگويد حقيقت  مي هايدگر .آيد گاه روشن

چراكـه سرشـت زبـان     ؛نري اگر هنر است، ذاتاً شـاعري اسـت  هر ه .سرودن شعر نيست
 انــةگر روشــن هســتي اســت و شــاعري فرافكنــي گــاه روشــنحقيقــت چونــان  مداپيشــ

)entwurfslichtung( نامستوري است.  
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لم و زمين كه جايگاه قرب و عا پيكار و كشمكش ةعرص ؛فرافكنانه سرايش شعر است گفتن
زبان اصيل گفتني است  .ناپوشيدگي موجودات است ةشعر عرص سرايش .خدايان است بعد

كه فروپوشندة خود اسـت،   ،آورد و زمين را شكلي تاريخي سر برمي كه در آن عالم، انسان به
هـا را نيـز    ها، نـاگفتني   ساختن گفتني عيان گفتن فرافكنانه سخني است كه در .آورد در پناه مي

  .)Heidegger, 1971a: 71( آورد كه هست به عالم مي چنان

 .هاي هنـري اسـت شـاعري اسـت      صورت ةهنر و هم ، ذاتهايدگر به مذاق چه آنپس 
گذارد فضاي  شاعري است كه مي .اوهام و تخيلات نيست بافتن كردن و درهم سرهمشاعري 

بيرونـي   ةمد كند و پيكار دروني ظهور و اختفا از ذات حقيقـت بـه عرص ـ  اگشودة وجود پيش
معنـاي دركارنشـاندن    هاي هنري، بـه   صورت ةهم .موجود درآيدظهور و درخشندگي جهان 
نشيند، شـعري اسـت كـه     هنري مي كه حقيقت در كار جا آن .اند حقيقت، صورتي از شاعري

 گفـت  جا كـه  آنپس زبان، در معناي اصيل خود، شعرسرايي است و هنر از  .شود سروده مي
امـا هنـر    .شود، شاعري است اصيل است و در آن موجود بما هو موجود بر انسان گشوده مي

هنرهـاي   چـه  آناز معماري و موسـيقي و پيكرتراشـي و سـاير     ،انحاي خود ةچگونه در هم
، هايـدگر  ،شود؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش     شمرده مي )poesie( 31كلامي است، شاعري  غير
  :شمارد اصلي را در ذات شعر برمي لفؤپردازد و سه م شعر مي به بنياد ،ساير بنيادها چون هم

افكنـدن بـر سـه     پي .حقيقت است )stiftung( 32افكندنِ ذات هنر شعر است و ذات شعر پي
 35و آغــازكردن )grunden( 34بنيادگــذاردنو  )schenken( 33عطــاكردن: پايــه اســتوار اســت

)anfangen( )ibid: 72(.   

حقيقـت اسـت،    افكنـدن  نهادن و بـن  روي كه در مقام بنيان شعر از آن ،هايدگر زعم بهپس 
غـرب نشـان    ةاز تفكـر مابعدالطبيع ـ  بـرداري  لايـه  .جوهره و سرشت هر صورتي از هنر است

هنر غالب، ماحصل نبـوغ و   تها، شعر در ديدگاه مابعدالطبيعيدهد كه همواره از سرآغاز تا ان مي
 ،بنيادين از بنيادها هاي با پرسش هايدگراما  .محسوب شده است) انديشنده ةسوژ(تخيل شاعر 

 و كند و حقيقت و جـوهر زبـان   مي برداري لايهغرب  ةها در بناي مابعدالطبيع از انبوه برساخته
بنيادين از  هاي در خلال پرسش هايدگر .كند مابين تبيين مي حقيقي في شعر و هنر را در نسبت

ورزد و  بنياد و اساس ابرام مـي  و شعر، به اصلي بنيادين در شناخت سرآغاز هنر و و ذات زبان
است و  )sein( هستي ت هستي است كه ابتناي آن بر خودمد حقيقاآن اولويت و تقدم در پيش

و حقيقت نيز چيزي نيست جز  گردد ميچيز به هستي باز بنابراين همه .دازاين ، يعنينه هستنده
افكند و به گشـودگي   هستي است كه نقاب از چهره برمي .برداري و خودآشكارگي هستي پرده
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نيادين مسـتوري و نامسـتوري در   پيكار ب .گويد گويد، زبان سخن مي آدمي سخن نمي .آيد مي
در  مد حقيقتاگشودگي هستي و پيش .حقيقت است در كار نشاندن هنرْ .حقيقت است ذات

اصيل را  است كه هنر را از غير هنر و گفت شاعرانگي .شاعرانگي در هنر است ةواسط هنر، به
 فرافكنـدن شعر  .سوژة مدركِ نيست شاعري بازي كلامي و واژگاني .كند از غير آن ممتاز مي

ذات حقيقـت در   يگـر  روشـن ي و گـر  پنهـان  است كه در آن گشايش وجود و پيكارنوري 
، رو از اينحقيقت است و  افكني شاعري پي ذات .رسد به آشكارگي مي نامستوري موجودات

   .بخشش و اهداي حقيقت است و افكندن حقيقت دهش پي .هنر است شاعري ذات
 درعين حالكند و  را نامتعارف و ناآشناست آشكار مي چه آنحقيقت در كار هنري  نشاندن

حقيقـت در اثـر گشـوده را هرگـز      .دارد  رو برمي را كه آشنا و متعارف است، از پيش چه آن
به اسباب هنـر پـي افكنـده     را چه آنرو،  بدين .از پيش بوده، بيرون آورد چه آنتوان از   نمي

افكنـدن نـوعي از    پـي  .تـوان آزمـود    دست بوده نمي تاكنون پيش چه آنشده است، هرگز با 
  .)ibid: 72-73( و اهداست ،دهش، بخشش

آفرينش هنـري را حاصـل نبـوغ     كه ،)subjektivitat( موضوعيت نفساني دوران جديد
تنهـا   حقيقـت، نـه   افكنـدن  پـي  .پنـدارد، دچـار كژانديشـي اسـت     سوژة خودبنياد مـي  ذهن

بنيادنهنـده   افكندن به معني بنيادنهادن بلكه پي ،بنيادبخشيدن به معني دهش و بخشش است
پس  ؛گيرد جاري و متعارف است برنمي چه آنبنيادنهادن شاعرانه آن دهش را از  .هم هست
كند، هرگـز   اش دريافت مي تعين وجود تاريخيواسطة  بهآن را  جا كه آنآيد و از  از هيچ مي
  .)ibid: 73( آيد از هيچ نمي

 )anfangen( افكندن شاعرانه، غير از اهداكردن و بنيادنهادن، نيز آغـازكردن  و بالاخره پي
كند كـه اهـداكردن و بنيادنهـادن خـود داراي      تأكيد مي هنري كار سرآغازدر  هايدگر .است

» آغـاز « جـا كـه   آنگوييم نيز هسـت و از   بدان آغاز مي چه آنواسطة  خصلت بلافصل و بي
 و بـدوي  )anfangs( ميـان آغـاز   جـا  ايـن در  هايـدگر  .را نيـز در خـود دارد  » انجام«است، 

)primitiv( بـدوي تـوان    .بنيادگري اسـت  بخشش و و بدوي فاقد دهش .گذارد تفاوت مي
اما آغاز  .عادي و متعارف است كه وابسته به همان امرد تا چيزي را از خود برآورد، چراندار
 رو از ايـن  .اسـت و دهنـده   برخاسته از كشمكش با امر متعارف اسـت، بنيـادگر   جا كه آناز 
چراكـه   ؛باشـد هاي آن  هنر و همة صورت افكندن، ذات راه نيست اگر شاعري چونان پي بي

هنر، چونان شاعري در مقـام   ي در گشودگي نياز پيدا كنند، ذاتهر زمان موجودات به بنياد
بنيادگذاري و آغازكنندگي، در كار نشاندن حقيقت است و موجود را بمـا هـو    و گري دهش

  .فتوح و گشودگي آورد ةموجود، به عرص
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پيكـار بـا امـر متعـارف و      جا كـه  آنشود، از  كه بدوي خوانده مي چه آنبرخلاف  ،يك آغاز
آور  نامتعـارف و شـگفت   وفور و سرشاري امـر  ةعادت است، همواره دربرگيرند آمد خلاف
 .بنيادين چونان آغازكردن: حقيقت است افكندن كشمكش  بنيادنهاد، پي شعر ةمثاب بههنر  .است

گشودگي آيد، هنر  اي آن بههست، بنياني خواهد كه برمبن چه آن عنوان بهاي  هرگاه كه هستنده
  .)ibid: 74( افكني به تحقق دست خواهد يافت  پي عنوان بهاش  تاريخي به ذات

  
  گيري نتيجه. 4

مابعدالطبيعـه مـورد غفلـت قـرار گرفتـه       وجود است، اما در طول تاريخ تفكرْ اصلي ةمسئل
مابعدالطبيعـه موجـود    .هو موجود است فلسفة مابعدالطبيعه و موضوع آن موجود بما .است

كوشد تـا بـه موجـودات جهـت      انديشد و مي مي) تمثلي(تفكر بازنمودي  از طريقمطلق را 
 ؛گونـاگون سـخن گفتـه شـده اسـت      ريخ مابعدالطبيعه به صـور در تا» بنياد«از  .عقلي بدهد
افلـوطين   .را عنوان كرده است» علل اربعه«ارسطو  و سخن رانده است» آگاتون«افلاطون از 

نهـاده   در تفكر قرون وسطي به ميـدان پـا  » موجود اعلي« .را در انداخته است» واحد«ح طر
را بنيـاد  » مونـاد « )G. W. Leibniz( لايبنيـتس  .را پيش كشيده است» كوژيتو«دكارت  .است

» سير ديـالكتيكي روح مطلـق  « .را مطرح كرده است» امكان تجربه« كانت شرط .كرده است
 با نيچـه » معطوف به قدرت ةاراد«شكل گرفته است و درنهايت  )G. W. F. Hegel( با هگل

)F. W. Nietzsche(  ظهور رسيده است ةمنصبه.  
را پـيش كشـيده   » كوژيتـو «وجود جايي است كه دكـارت   عطف تحولات ادواري ةنقط
، موضـوعيت  »انديشـم  مـن مـي  «و مـن بـه   » من«، سوژه به »سوژه«با تبديل انسان به  ؛است

 چه آن تنهايي بر انسان به .يابد ورد و مابعدالطبيعه به طبيعت انساني تعلق ميخ نفساني رقم مي
انسان ماهيت يقين را با  .بخشد او و متأثر از او، اعتبار مي در مؤثرامري  منزلة بهواقعي است، 

كند و  امر واقعي نفوذ مي سان طبيعت انساني درون بخشد و بدين ن ميياش، تع نفساني تيَقن
كه به خود يقين دارد و بـه آن قطعيـت    ،انساني قوام طبيعت ةمثاب بهنحو تاريخي   فرهنگ، به

  .شود مبتهج است، آغاز مي
مابعدالطبيعه  غاير وجود و موجود، كه تحت عنوانموجود برمبناي ت ةحقيقت دربار سنت

سـازي و    يافته است، ضـرورت ويـران   اي از تحريفات و تكفيرات بسط واقع شده و به توده
 در طريقــت هايــدگركليــدي  ةواژ .ســازد بــازخواني ايــن سلســلة بــاژگوني را مــدلل مــي

هـاي   وجودانديشـي تـاريخي در لايـه    ةشيو ةمثاب بهرسخ  .وجودشناسي تاريخي رسخ است
ت ادواري وجـود،  كند و با اوراق و بازخواني تحـولا  وجود رسوخ مي پنهاني طبيعت اصيل
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 ةواسـط  وجود بـه  كند و پرده از مسخ تدريجي ت را تجربه ميموجودا رسخ در جهت فسخ
گزيـدن در   كشد و با سكني و اراده برمي ،تغاير وجود و موجود، تقدم فعليت، واقعيت، تأثير

  .بيند حقيقت را تدارك مي تحقق ةزمين ،قربِ وجود
بيـاني   ةارتبـاطي و واسـط   ةزبان رسـان  .انساني است زبان در عرف مابعدالطبيعي، كنش

» گويـد  انسـان سـخن مـي   « ؛شناسـد  زمين انسان را موجود نـاطق مـي   فرهنگ مغرب .است
م سلطنت انسان را بر زبان، ويـران  اما مقا هايدگر .زباني از انسان است شناختترين  بديهي
  .خواند ها مي بنيادها و نسبت كند و آن را ورطة باژگونگي قي ميانساني تل بنياد
واسـطة زبـان    انسان زباني است و به .انسان است گر بيان» زبان«و » گويد زبان سخن مي«

تند بـه  و چيزها را چنان كه هس ـ» نامد مي«زبان چيزها را  .است كه به خود آورده شده است
 گفتن واسطة سخن آدمي به .گستراند چيزهاست كه عالم را مي آورد و چيزبودن گشودگي مي

به  ،زيستة زبان است رو كه هم از آن ،هستي است و انسان ةزبان خان .كند يزبان، عالم پيدا م
واسـطة   گويد؟ زبـان بـه   اما زبان چگونه سخن مي .خوانده شده است هستي فرا گاه سكونت

ي و گـر  روشن هنر عرصة پيكار و نبرد .گويد حقيقت سخن مي كشمكش تكويني، در ذات
پـس هنـر    .هسـتي اسـت   حقيقت و گشودگيكار هنري رخداد  حقيقت است و يگر پنهان
نوري اسـت كـه در آن    اصيلْ اما گفت .هستي است گاه روشناصيل زبان و اثر هنري  گفت

انداختني  شاعري توانايي طرح .شاعرانگي است نوراني هنر ذات .آيد مي گاه روشنهستي به 
شـعر از   .افكنـد  كه هسـتند، پرتـو مـي    ميان موجودات، چنان ي درگر روشناست كه در آن 

 .هنري اسـت  هاي  بنيادگذار و آغازگر است، ذات هنر و همة صورت و گر روي كه دهش آن
واسـطة   بهمد حقيقت در هنر احقيقت است و گشودگي هستي و پيش افكني شاعري پي ذات

 ش انساني اسـت و نـه هنـر رسـانة خـاص     بياني و كن ةپس نه زبان واسط .شاعرانگي است
 ـ بـه فرهنـگ،   .انسـاني اسـت   بـافتن اوهـام و احـلام    ارتباطي و نه شاعري درهم قـوام   ةمثاب

نخسـتين غفلـت از وجـود در قالـب      و طبيعت انساني در طليعة اندماج نفساني موضوعيت
مابعـدالطبيعي متعـين سـاخته     والتي چنين گريزناپذير را در غـرب تغاير وجود و موجود، ح

كشـد، آدمـي از    وجود برمـي  تدريجيكند و پرده از مسخ  كه رسخ فسخ مي جا آناما  .است
  .شود خوانده مي راه انديشه به عمارت و سكونت در سراي شعر فرا كوره
  
  نوشت پي

 

 .478، دفتر چهارم، جلد دوم، تصحيح نيكلسون، ص معنوي مثنوي. 1
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2. ontic   هستومندي 

3. ontologic   شناختي هستي 

4. Being and Time و زمان  هستي   

5. The Question of Being   هستي پرسش باب در

6. Logic The Question Concerning Truth پرسش از حقيقت  منطق،   

7. The Thing   چيز 

8. What is Philosophy?   فلسفه؟ ـ اين هست چه 

9. The Essence of Reasons   بنيادها ذات باب در 

10. Basic Concepts   بنيادين مفاهيم 

11. On Time and Being   هستي و زمان باب در 

12. The Essence of Human Freedom باب ذات آزادي انساني  در   

13. On the way to lauguage   )زبان سوي به( زبان مسير در 

14. What is Called Thinking?   تفكر خوانندش چه آن 

15. What are Poets for?   آيند؟ كار چه به شاعران 

16. The Origin of the Work of Art   هنري كار سرآغاز 
17. appropriation رسخ    

18. expropriation   فسخ 

 .هايدگرهاي  عناويني از كتاب. 19
20. Building, Dwelling, Thinking   فكرت سكونت، عمارت، 

21. Language   زبان 

22. Over Coming Metaphysics بر مابعدالطبيعه  غلبه   

23. subjectivity   موضوعيت نفساني 

24  . transcendental determination of time   موجبيت استعلايي زمان 

كــه اگزيســتانس يــك نحــوة وجــودي  ، درحــالي )das seinde(موجــود اســت دازايــن يــك . 25
)seinweise (عبارت ديگر، دازاين عبـارت اسـت از وجـودي كـه در نحـوة وجـودي        به. است

  ).1385حيدري، ) (ist(اگزيستانس تقرر دارد 
26. existenee 

27. thrownness 

28. project 
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29. projection 
30. uncolncealment 
31. unconcealmen 
32. t. founding. 
33. granting, bostwing. 
34. grounding. 
35. beginning. 
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  توضيح
هـاي   بـه نـام   هايـدگر شامل شش رساله و سخنراني  Poetry Language, Thought از ميان منابع لاتين كتاب

 شـاعران ، )The Origin of the Work of Art( هنري كار سرآغاز، )The Thinker as Poet( شاعر مثابة به متفكر
 چيـز ، )Building, Dwelling, thinking( فكرت سكونت، عمارت،، )?What are Poets For( آيند كار چه به
)The Thing( ،زبان )Language( گزينـد  مـي  يسكن شاعرانه انسان،، و )Poetically Man Dwells (   بـا عنـوان

دكتـر عبـاس    1381ايـن كتـاب را در   . و ارجاع به ترتيب انگليسيِ صفحات قيد شـده اسـت   1971، هايدگر
. ، بـه فارسـي برگردانـد و انتشـارات مـولي آن را چـاپ كـرد       رهايي  انديشة و زبان شعر،منوچهري با عنوان 

 هايدگر، با عنوان 1388را دكتر محمدجواد صانيان در  Heidegger On Art and Art Worksطور كتاب  همين
نيـز بـا    ’The End of Philosophy‘رسالة انگليسي . آن را چاپ كرد به فارسي برگرداند و نشر پرسش هنر و
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